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  چکیده

 گرایـی بـه پسـااثبات نقش چرخش روش شناختی از اثبـاتدغدغه اصلی این پژوهش این است که 
در واقع روش شناسی با کنـار زدن ظـواهر مـورد گرایی در تبدیل مفهوم ایدئولوژي به گفتمان چیست. 

بنیادین سازوکارهاي درونی و کند تا به تغیرات  نظر درباره این دو مفهوم ایدئولوژي و گفتمان تلاش می
 حالی که بسیاري از تحلیـل روش شناختی پرداخته شود تا این تحول مفهومی به درستی درك شود. در
دهنـد و عملکـرد نـامطلوب  گران سیاسی این تحولات مفهومی را به تحولات عینی و بیرونی نسبت مـی

کنند، اما بـه نظـر  ل پارادایمی عنوان میهاي ایدئولوژیک در قرن بیستم را مهمترین دلیل این تحو دولت
و مبـانی روش شـناختی توجـه  ها و نتایج عملکردها باید بـه ریشـه ها رسد به جاي پرداختن به میوه می

. قـوانین جزمیـت گرایـی اسـت بیشتري صورت پذیرد. ایدئولوژي محصول دوران حاکمیـت روش اثبـات
هـاي  هاي اصـلی دولـت نی و همه مکانی که از ویژگیانسانی، همه زمااندیش و دگم، غیرقابل تغییر، غیر

باشـد. درحـالی کـه  می گرایی اثبات باشد که در واقع و به صورت مستقیم متاثر از روش ایدئولوژیک می
هاي سـیال، کـدر و غیـر  باشد. هویت گرایی می مفهوم گفتمان محصول دوران حاکمیت روش پسااثبات

لا هاي گفتمـان بـه صـورت کـام عنوان ویژگی محلی، این زمانی و این مکانی به شفاف و قوانین منعطف،
  می باشد.هاي تفسیري  معناداري متاثر از روش

  

  ها کلید واژه
  .گرایی گرایی، ایدئولوژي، گفتمان، غیریت، رفتارگرایی، تاویل گرایی، پسااثبات اثبات
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  قدمهم
دهه هفتاد به بعد در حیطه علوم انسانی بـه ي منتهی به پایان قرن بیستم بویژه از ها در دهه

ي ها لحاظ تئوریک و روشی چرخش بنیادین صورت گرفته است کـه تـاثیرات خـود را در رشـته
در  ویژه علوم سیاسی گزارده اسـت. و به شناسی شناسی، روان  مختلف علوم انسانی همچون جامعه

هسـتی شـناختی و روش شـناختی  شناسـی، هاي معرفت اي از بحران این دوران انسان با زنجیره
هاي کلان یا فـرا  وایتبحران ر«، »بحران ابژه یا موضوع«، »بحران سوژه یا فاعل شناسا«همچون 

، »بحران امر واقعی«، »هاي معنادهی بحران نظام«، »بحران قرائت استعلایی و نهایی«، »ها روایت
بحـران «و » بازنمـایی بحـران«، »بحـران علیـت یـا تعیـین یـک جانبـه«، »بحران امرحقیقـی«

این زمانه بر ایـن نظـر مواجه شده است. به همین دلیل عده زیادي از متفکران در » تاریخیگري
کنند که در نظام اندیشگی دوران اخیر ما شورش و انقلاب عظیمی به وقوع پیوسته  پافشاري می

انـد.  ه گرفتـهاست و مباحث و موضوعات به فراموشی سپرده شده و طرد شده دوبـاره جـانی تـاز
باشـد کـه چـرخش روش شـناختی در  گر این نکتـه اساسـی مـی اصلی پژوهش بنابراین دغدغه

گرایـی تـا چـه انـدازه در ایجـاد و گسـترش  گرایی بـه پسـا اثبـات از اثبات سیاسی حیطه علوم
هـا تـا چـه انـدازه ایـن  هاي به وجود آمده نقش داشته است و از طرف دیگـر ایـن بحـران بحران

شناختی را توجیه و مقبول نموده است. به عبارت بهتر در این پژوهش بـه دنبـال  چرخش روش
پرداختن به انواع نظریات سیاسی نیستیم بلکه با شکافتن پوسته اولیه ایـن نظریـات بـه دنبـال 

شـوند و تغییـر  م که بر اسـاس آن نظریـات سـاخته مـییی هستیها سازوکارهاي درونی و مولفه
اي مباحـث روش شـناختی  هاي دونی هر نظریه یکی از مهمترین مولفه کنند. بدین معنی که می

هاي  هاي روش شـناختی تـاثیر بسـزایی در تحـول نظریـه باشد و هرگونه تغیر در رهیافت آن می
  کند. سیاسی ایفا می

کـه بـه است شرط رسیدن به شناخت علمی تجربه، مشاهده و آزمون مدعی هستند  اثبات گراها
فرجام نهایی آن رسیدن به یک نظم قانون وار و ارائه  وبوده  ها لی میان پدیدهدنبال کشف روابط ع

طبیعی و ي ها پدیده در روش تجربی . )25-50 :1381(لیتل، باشد  می فراگیرکلی و ي ها تعمیم
ي واحدي داشته و لذا در مطالعه و تحقیق راجع به هر کدام ها موجود در جهان، ویژگیاجتماعی 

اي کـه در  ي مطالعـههـا توان از روش برد. بنابراین میتوان بکار  ها روش واحدي می پدیده  از این
رهیافـت ي اجتماعی نیز بهره برد. سـوال اصـلی ها رود، براي مطالعۀ پدیده علوم طبیعی بکار می

ي ها ي علوم طبیعی براي مطالعۀ پدیـدهها : چگونگی بکارگیري روشاثبات گرایی عبارت است از
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عنوان اشیاء. نظریه پردازان این  ها و امور اجتماعی به به تبع آن در نظر گرفتن پدیدهاجتماعی، و 
ي طبیعی قوانینی مانند قـوانین فیزیکـی و شـیمیایی ها رهیافت معتقدند همانطور که بر پدیده

تواند آن را کشف  خاصی است که دانشمند اجتماعی می حاکم است، روابط انسانی نیز تابع قوانین
ها را تحت کنترل  ي طبیعی غلبه نموده و آنها توان با کشف قوانین طبیعی بر پدیده می گرکند. ا

بینـی پرداختـه و  توان با کشـف قـوانین آن بـه پـیش ر مورد روابط افراد جامعه نیز میدرآورد، د
  .)11 :1379(افروغ،  انسانی را نیز تحت کنترل درآورد يها پدیده

آزمـایش  ارغنون نو مدعی شد روش معتبر تنها در »بیکنفرانسیس « در جریان پارادایم اول
امـور  دو ادعا را مطرح کـرد: اولاً وي مـدعی بودکـه گرچـه »گالیله«از بیکن،  دبع. است استقر و

نایکنواخت زیر پوشـش قـوانینی یکنواخـت قـرار  اما همین امور واقع عالم طبیعت نایکنواختند،
ین بودکه یکنواختی طبیعت باروش ریاضی قابل اکتشاف است. ازاین مدعاي گالیله ا دارند. ثانیاً،

 ،»سیطره کمیـت«در پی اهمیت یافتن مفهوم عدد و زبان علم شد.  »عدد«زمان بود که مفهوم 
را به کمیت تبدیل کرد. مـثلاً در روانشناسـی  ها سخن علم درباره واقعیت آن شدکه باید کیفیت

 علم، به واقع، خن گفت. با ورود ریاضی وکمیت گرایی دربه جاي هوش، باید از ضریب هوشی س
ي غایت شناسانه رنگ باخت؛ زیرا غایت و یا هدف قابلیـت کمـی شـدن نـدارد. پـس از ها تبیین

بیکن، پرسش از علت غایی به سمت علـت فـاعلی چـرخش کـرد و بـه چگـونگی شـکل گیـري 
عی شد انسان مشـمول قواعـدي بز نخستین کسی است که مدها  توجه شد. دراین میان ها پدیده

ت چیـزي جـز مـاده است که بر همه موجودات عالم حاکم است. همچنین، او گفت جهان طبیع
  .)6-9 :1385 ،(حقیقت و عالم انسانی نیز بر همین قائده استوار است حال حرکت نیست در

 ي علـی اسـت. یعنـی برقرارکـردنهـا گرایان، هدف علوم اجتماعی ساختن گزاره براي اثبات
علـوم انسـانی کـه از دل علـوم ، بنـابراین پذیر است ي اجتماعی امکانها روابط علی میان پدیده

طبیعی بیرون آمده و به دنبال قوانین فرا زمانی و فرا مکانی در حیطـه علـوم اجتمـاعی هماننـد 
یافت که به جاي علم  »اگوست کنت«توان در اندیشه   علوم طبیعی بودند که نماد بارز آن را می

لم فیزیک اجتماعی را پیشنهاد داد و یـا افـرادي همچـون بوفـون، کندورسـه و جامعه شناسی ع
در درون ایـن منظـر . )57 :1382هـا،  (مرديراندند  ی ریاضیات اجتماعی سخن میکورنو از نوع

هـاي بسـیار قدرتمنـدي همچـون تجربـه  طبیعت گرایانه به علوم مربوط به علوم انسانی جریـان
رفتـارگرایی بـه  ي علوم انسـانیها در تمام رشته تقریباً ها سر برآوردند که پوزیتیویستگرایان و 

عنوان مولود و فرزند این جریانات مورد اقبال و توجـه بسـیاري از محققـان علـوم انسـانی قـرار 
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هاي آزمایش و کنترل، تجزیه مفاهیم کیفی علـوم  گرفت. توجه به رفتار مشاهدتی، تشکیل گروه
مفــاهیم کمــی و عینــی از طریــق تعریــف عملیــاتی در واقــع از تــاثیرات رهیافــت  انســانی بــه

  .)109 :1384، مارش و  استوکر(باشد  تیویستی در علوم انسانی میپوزی
هـاي  بعد از جنـگ جهـانی دوم بـویژه بعـد از دهـه هفتـاد در برابـر جریـان غالـب نگـرش

پوزیتیویستی موج جدیدي به تدریج در عرصه علوم اجتماعی بـه وجـود آمـد، کـه از آن تحـت 
علم اجتماعی تفسـیري، بـا یاد می شود.  رهیافت تفسیريدر علوم انسانی یا  پارادایم دومعنوان 

و  »درآمـدي بـر علـوم انسـانی«، فیلسـوف آلمـانی در کتـاب »دیلتـايویلهلم «الهام از اندیشه 
شناسی راه یافت. دیلتـاي نشـان داد کـه  به جامعه »ماکس وبر«شناس آلمانی،  جامعههمچنین 

با یکدیگر متفاوت اند؛ یکی مبتنی بر تبیـین  اًاز علم وجود دارد که این دو اساسدو نوع متفاوتی 
انتزاعی، و دیگري ریشه در فهم همدلانه، یا تفهم تجربه زندگی روزانه مردم در شـرایط تـاریخی 

ان است. وبر نشان داد که علم اجتماعی مستلزم مطالعـه کـنش اجتمـاعی معنـادار، یـا خاص آن
مطالعه کنش اجتماعی هدفمند است. او بر کنش تفهمی تاکید عمده داشت و احساس می کرد 

ي شخصی را که موجـب شـکل گیـري احساسـات بیرونـی ها جامعه شناس باید دلایل یا انگیزه
 ي تصمیم گیري براي کنش در شرایط متفاوت است، بشناسـد.ها شده، و راهنماي افراد در روش

ي طبیعـی ها ي انسـانی متفـاوت از پدیـدهها اصول اصلی این تفکر بر مبناي این است که پدیده
در معتقد است که افعال معنادار میان آدمیـان  »پیتر وینچ«همچنین  .)63 :1382 (وبر،هستند 

و به جاي علت کاوي باید به دنبال دلیـل و معنـاي  ي تجربی علت و معلول نمی گنجندها مقوله
حتی برخی معتقد بودند که الزاما گذشته راهنماي خـوبی  .)80 :1372 (وینچ، رفتار آدمیان بود

براي قوانین آینده نیست و تلاش براي پیشبینی آینده ممکن است ما را از تحلیل درست وقـایع 
  .)Carver, 1997: 16( غافل کند

ویژه علوم سیاسی داراي اهمیت بنیادین و  شناختی در حیطه علوم انسانی و بهمباحث روش 
ي اخیـر در ها باشد، بنابراین براي تبیین و فهم تغیرات بنیادین که طـی دهـه غیر قابل انکار می

نیاز به فهـم تغییـرات روش  الملل به وجود آمده است، عرصه مطالعات علوم سیاسی و روابط بین
در مطالعات جدیـد در عرصـه علـوم سیاسـی و روابـط  باشد. علوم انسانی میشناختی در حیطه 

رفتارگرایـان مـورد توجـه قـرار  گیـرد کـه در مطالعـات الملل مسائلی مورد توجـه قـرار مـی بین
هاي یک سـویه و  هاي جدید مردم شناختی دیگر از رهیافت عنوان مثال در پژوهش گرفت به نمی

شناسی بـه ویـژه در آفریقـا و آسـیا تـلاش  ي مردمها ن حوزهتبین گرا خبري نیست و دانشمندا
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دلانه رفتارهاي جوامع دیگر را از دیدگاه خودشان درك کـرده و  کنند از طریق یک کنش هم می
پرداختـه و از تبیـین و پیشـبینی کمتـر اسـتفاده  بیننـد به توصیف چند بعدي واقعیاتی که می

الی شـود، در حـ الملل نیز مشاهده مـی روابط بینلعات کنند. این تفاوت نگرش در عرصه مطا می
افع ملی گرایان و نظرات واقع گرایی بیشتر به مباحثی همچون منکه در گذشته تحت تاثیر رفتار

ثی همچـون هویـت مـورد شد اما در مطالعات جدید سازه انگاران مبـاح و موازنه قوا پرداخته می
  گیرد.  توجه قرار می

  
  قیقادبیات تح. 1

گرایی در حوزه مطالعـات  گرایی به پسااثبات رابطه با تاثیر چرخش رهیافت اثبات اگرچه در
اي  ه به مفهوم گفتمان کتـاب یـا مقالـهعلوم سیاسی بر روي چگونگی تبدیل مفهوم ایدئولوژي ب

 گرایـی بـه پسـا اثبـات نوشته نشده است، اما موضوع تاثیر چرخش روش شناسی رهیافت اثبات
در عرصه علوم سیاسی مورد توجه  ت علوم سیاسی از موضوعاتی که اخیراًگرایی در حوزه مطالعا

قرار گرفته است. از جمله مهمترین کارهایی که در این زمینه شـده اسـت کتـابی تحـت عنـوان 
باشـد، کـه  مـی »معین علمداري جهانگیر«توسط  »ي جدید در سیاستها روش شناسی نظریه«

.. اما ..تیک، پارادایم شناسی کوهن و غیرهنند هرمنوعلارغم پوشش بسیاري از مباحث جدید هما
سیاسی مورد توجه قرار نگرفتـه به بعضی مباحث همچون تاثیر نظریه گفتمان در مطالعات علوم 

  .)5-9: 1380،(معینی علمدارياست 
 »رهیافت و روش در علوم سیاسی«در این زمینه می توان به کتاب دیگر هاي خوب  از کتاب

آوري نموده است. در این کتـاب  جمع »عباس منوچهري«که در واقع مجموعه مقالاتی است که 
به سه پرسش چیستی امر سیاسی، چگونگی مواجهه با امـر سیاسـی و مفـاهیم اصـلی و منطـق 

ــل داده ــه و تحلی ــا تجزی ــتبر ه ــاس رهیاف ــیرگرایی،  اس ــی، تفس ــت گرای ــف طبیع ــاي مختل ه
  .)2-5 :1378، منوچهري( است شده ختهادي هنجاري پرداانتق پساساختارگرایی،گفتمانی،

بـه قلـم » و نظریه در علوم سیاسـی روش«توان به کتاب  هاي مهم در این زمینه می از کتاب
از سـوي پژوهشـکده  »یوسـفی امیرمحمـد حـاجی«با ترجمه  »جري استوکر«و  »دیوید مارش«

اثـر بـه بررسـی مهمتـرین  ایـن ه اسـت اشـاره کـرد. درمطالعات راهبردي چاپ و منتشـر شـد
ــانه، معرفت  هــاي هســتی چالش ــانه در رشــته شناســانه و روش شناس ــوم سیاســی و  شناس عل

دانشـمندان علـوم «معتقـد اسـت: ر گونه که نویسنده این اثـ همان د.پرداز ها می هاي آن رهیافت
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گذارنـد  میهاي تحلیل به نمـایش  روش هاي عمیقی در مورد مفروضات، تمرکز و سیاسی منازعه
در تضاد بـا یکدیگرنـد. آنـان اغلـب یـک  مستقیماً دهند که هایی را ارائه می ها و نظریه و فرضیه

دهند. علاوه بر  هاي بسیار متفاوتی درباره آن ارائه می تحلیل کنند، اما پدیده واحد را توصیف می
د یـک پژوهش در علوم سیاسـی و تنـوع پیچیـدگی ایـن متـون، وجـو آن، رشد چشمگیر متون

هاي متعدد رشته علـوم سیاسـی مسـتلزم  ارزیابی جامع از جنبه سازد. یک راهنما را ضروري می
   .ها صورت گیرد وضعیت موجود مناظره آن است که قضاوتی در مورد

الملـل  هاي جدید در مطالعـات روابـط بـین هایی که در زمینه تاثیر روش یکی دیگر از کتاب
حمیـرا «توسـط  1384در سال  که »الملل ي روابط بینها نظریهتحول در «پرداخته است، کتاب 

باشـد در مقدمـه  شتمل بر مقدمه و هشت فصـل مجـزا مـیتالیف گردیده است که م »مشیرزاده
الملـل و تحـولات آن و سـپس هشـت نظریـه مطـرح روابـط  پردازي در روابط بـین کلیات نظریه

وه بر توجه به ابعاد محتـوایی نظریـه بـه الملل مورد بررسی قرار گرفته است که در فصل علا بین
. وي در ایـن طور خاص مبانی فرا نظري توجه خاصـی شـده اسـت هها و ب گیري آن زمینه شکل

ــل ــان در مقابــل ســنت کتــاب معتقــد اســت کــه تقاب ــان و  گرایان (اعــم از واقع رفتارگرای گرای
شناسـی  شـناختی و روش معرفتگرفت بر سر ابعـاد  در 1960و  1950گرایان) که در دهه  آرمان

بود، همچنین تقابل رفتارگرایان در مقابل پسارفتارگرایان یـا فرارفتارگرایـان کـه از اواخـر دهـه 
هـاي علمـی و ضـرورت اسـتفاده از هـر دو  هم فرارفتارگرایان بر سـر عـدم کـارآیی روش 1960

از نظـر مشـیرزاده پرداختنـد  المللـی بـه بحـث می رهیافت علمی و سنتی در مطالعه روابط بین
اري ذگـ گرایان نـام ل بازانـدیشتقابـل میـان خردگرایـان در مقابـ آخرین تقابل که تحت عنوان

الملل  ما در حال حاضر در جریان منـاظره چهـارم قـرار  ند. از نظر وي در رشته روابط بینا کرده
گرایـان و  شـناختی دارد و خردگرایـان کـه متشـکل از نوواقع داریم که ماهیتی فلسفی و معرفت

داننـد  گرایانه به واقعیت دارند و خرد انسانی را قادر به شناخت می ها هستند نگاهی علم نولیبرال
نگرشـی  1گرایان آورنـد. ولـی در مقابـل بازانـدیش شـمار می هو کنشگران را نیز خردورز و عاقل ب

نقـش معنـا،  انتقادي و پساساختارگرایانه و فمینیسـتی دارنـد و بـر اجتمـاعی بـودن واقعیـت و
و بـر دانـش و علـم انتقـاد  کنند هاي انسانی در شکل دادن به آن تأکید می زبان و رویه  گفتمان،

  .)3-9 :1392 (مشیرزاده،کنند  می

                                                             
1. Reflectivity 
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 شناسـی روش«کتاب دیگري که تا حدودي مرتبط با این زمینه نوشـته شـده اسـت، کتـاب 
کتــاب رویکــرد  نخســتین قــوتمــی باشــد.  »ســید صــادق حقیقــت«نوشــته  »علــوم سیاســی

شناسى، اثـري درخـور  هاي لازم در حوزه روش المعارفی آن است که با گردآوري کامل داده دایرة
اسـت.   سیاسى ارائه داده شناختى رایج رشته علوم هاي روش و نظریه شناسی توجه در حوزه روش

براي توصـیف،  گرایانه نامیده است، تمام تلاش خود را  نویسنده که این رهیافت را رویکرد کثرت
کار  شناختى رایج درحـوزه مطالعـات سیاسـی بـه هاي روش تبیین، تحلیل و نقد و بررسی نظریه

  است.   بندي و بیان کرده ها را رتبه است و با دیدگاهی تاریخی این نظریه  برده
  
  گرایی محصول دوران هژمونی روش اثبات مفهوم ایدئولوژي. 2

تـرین مفـاهیم اجتمـاعی و  زیـادي دارد، یکـی از مشـکلایدئولوژي در عـین اینکـه کـاربرد 
هـاي روزمـره داراي معـانی  اصطلاحی است که هم در محافل علمی و آکادمیک و هم در بحـث

آنچه در اینجا براي ما از منظر روش شناسـی اهمیـت فراوانـی . )5 :1370 (بشلر، متعددي است
براي اولین بار این مفهوم را مـورد  است که »دوستوت دوتراسی«گرایی  دارد زمینه فکري اثبات

به معناي فکـر، نظـر و » ایده«اصطلاح ایدئولوژي که از دو کلمه لاتین استفاده قرار داد. در واقع 
براي نخسـتین بـار توسـط و  پسوندي به معناي شناخت یا شناسی ترکیب شده» لوژي«ذهن و 

بـا ایـدئولوژي، علـم جدیـد  خواسـت در دوران انقلاب فرانسه به کـار بـرده شـد. دوتراسـی مـی
کند و یا فیزیولـوژي  را بنیان نهد، مانند بیولوژي که موجودات زنده را مطالعه می» شناسی ایده«

شناسـی  ها در اندیشـه دهد. او معتقد بود که ایده که کارکرد اعضاي بدن را مورد بررسی قرار می
هـا و  در نظـر گرفتـه شـوند و ریشـههایی مستقل از هر نوع معناي متـافیزیکی  باید به مانند ابژه

ج  ،1365بابایی، آقـایی  (علی ي تجربی مورد مطالعه قرار گیرندها ها با یکدیگر با روش روابط آن
1 :94-92(.  

رود زیـرا روش  می به کار» آرمان معطوف به عمل«عنوان  ایدئولوژي بهاز منظر روش شناسی 
را عین حقیقت می داند و دیگـران را ملـزم و گرایی قوانین همه زمانی و همه مکانی خود  اثبات

هـاي  ها پدیده ایدئولوژي که آرنت معتقد است هانا عنوان مثال به .داند مجبور به تبعیت از آن می
اي هستند که در گذشته در زندگی سیاسی نقش چندانی به عهده نداشتند و پیش از هیتلر  تازه

هـاي  ایـدئولوژيویژگـی مهـم ه بود. از نظـر وي هنوز کشف نشدها  و استالین توانایی بالقوه آن
کنند بلکه آنچه را که بر  ، نه تنها آنچه را در حال حاضر وجود دارد تبیین میاین است که غربی 
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کننـد. داعیـه تبیـین تـام و وعـده تبیـین همـه  جهان گذشته و خواهد گذشت نیز تبیـین مـی
بینی  ش تام نسبت به زمان حال و پیشدهند و مدعی تام گذشته و دان رویدادهاي تاریخی را می

گرایانـه  به همـین ویژگـی اثبـات بندي نهایی خود در جمعنیز  »ییرجا«  درست آینده هستند.
 از طریـق سـمبل کـههـاي  ها و ارزش اسطوره ایدئولوژي عبارت است از: نویسد می اشاره کرده و

شـوند.  یکـدیگر مـرتبط مـیهـاي کـارا و مـؤثر بـه  سازي شده اقتصادي و راه و روش هاي ساده
باورهاي ایدئولوژیک کم و بیش منطقـی، یکپارچـه، منسـجم و سلسـله مراتبـی و زنجیروارنـد و 

 ,Rejai( اي، کنتـرل، تحریـف و دسـتکاري اذهـان دارنـد پتانسیل قابل توجهی براي بسیج توده

1990: 9(.  
بـدون توجـه بـه کنـد زیـرا  هـاي ایـدئولوژیک را فـراهم مـی هاي رفتارگرا ریشه نگرش روش

کند که از بین واقعیات سیاسی  پیچیدگی معناي اجتماعی و بعد ذهنی عمل اجتماعی تلاش می
یکــی از تــاثیرات جــدي متکثــر، پراکنــده و نــاهمگون یــک رابطــه ســاده و شــفاف ارائــه دهــد 

عنوان نمونـه  به بحث کارکردها باز می گردد. به ایدئولوژيگرا درباره موضوع  شناسی اثبات روش
گرایـی  همگی متاثر از روش اثبـاتشمارد که  سه نوع کارکرد براي ایدئولوژي بر می »بشلر ژان«

هـر کـه  کـارکرد اصـلی اسـت ایـن ایدئولوژي حـاوي ژان بشلره شناسان جامعهباشد. از منظر  می
شـود تـا  یافته است و ایـن نظـم باعـث مـی  ایدئولوژي حاوي صورتی منظم، هماهنگ و سازمان

برخی از وجوه واقعیت برجسته شوند و برخی دیگر در حاشیه قـرار گیرنـد. ایـن همـان خصـلت 
 :کـارکرد ایـدئولوژي سـه وجـه داردکـه وي معتقد است کردن عناصر ناهماهنگ است.  یکدست

به آینده دارد. از آنجـا دهد و رو  کند، تمامی جامعه را در خود جاي می عمل سیاسی را ساده می
امکـان  که عقل و خرد همیشه دچار شک و تردید است، این تنها ایدئولوژي است که بـه انسـان

 - 81 :1370،(بشـلر ده شده، ثابت و منجمـد دریافـت کنـدصورتی سا ها را به دهد تا واقعیت می
96.(  

تـوان در  مکانی را می مدارانه همه زمانی همه هاي قانون توان گفت که میوه روش بنابراین می
یی کـه ها ي مختلفی که بویژه در قرن نوزدهم زاده شدند جستجو نمـود. ایـدئولوژيها ایدئولوژي

اند و به قول استالین مردم باید با این قوانین همراهـی  معتقد بودند به قوانین جامعه دست یافته
ویستی مارکس که تحت عنوان هاي پوزیتی واقع دیدگاه درهاي تاریخ له شوند.  کنندو یا زیر چرخ

منجـر بـه ایجـاد  ،مطـرح گردیدنـددر قرن نوزدهم ماتریالیسم تاریخی و ماتریالیسم دیالکتیک 
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در قرن بیستم شد که به شدت به دنبـال  سمیایدئولوژي مارکسیم لنینیسم و یا مارکسیسم مائو
  .عملیاتی کردن قوانین کشف شده مارکس در عرصه اجتماع بودند

  
  گرایی وران هژمونی روش پسااثباتگفتمان محصول دمفهوم . 3

و یا مـرگ ایـدئولوژي و جـایگزینی  ایدئولوژيرسد مباحثی همچون پایان  امروزه به نظر می
گرایـی  هاي پسـااثبات روش به جاي ایدئولوژي به شدت متاثر از هژمونیک شدن مفهوم گفتمان

ان در نیمه دوم قرن بیسـتم گردیـد، زمینه و فضایی که منجر به گسترش مفهوم گفتم باشد. می
هاي اخیر نظریه گفتمـان  در سال گرا بود. گرا در برابر نظریات تاویل ناشی از افول نظریات اثبات

تـرین دلیـل رشـد  هاي مختلف علوم انسانی کاربرد وسیعی یافته است. شاید بتوان مهم در حوزه
هــایی چــون علــوم سیاســی و  ایـن نظریــه را نارضــایتی از پوزیتیویســم، بــه خصـوص در رشــته

و  1970شناسی دانست. رشد این نظریه همچنین تحـت تـأثیر چـرخش زبـانی در دهـه  جامعه
قـرا نظریـه  1970و  1960هاي هرمنوتیک، نظریه انتقـادي و پساسـاختارگرایی در دهـه  نظریه

  .شناسی متولد شد و تاکنون مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است گفتمان اساساً در زبان
طور بـالقوه  که حیات و کردارهاي اجتماعی، به اساسی این است هاي تاویلی فرض دیدگاه رد

شـوند.  مـی»  تشـکیل«ها و گفتمان  پذیرند و به وسیله زبان و خودفهمی ل گوناگون شکلبه اشکا
شـود. از ایـن رو، میـان  پس در مقابل نظریه بازتاب، نظریه سازندگی زبان و گفتمان مطـرح مـی

هرچند زبان، خود در مـتن کردارهـاي اجتمـاعی شـکل و معنـا  ؛زبان و کردار ما وحدتی هست
کلی هدف کشف معانی و کردارهاي زبانی است کـه در طور در دیدگاه تاویلی، بهابراین یابد. بن می

هـاي  یابـد از سـطح خـودفهمی گیرند. تاویل وقتی عمـق مـی هاي عینی شکل می متن آنها داده
الاذهـانی  رود و کشف معـانی و کردارهـاي مشـترك و بـین روزمره کارگزاران اجتماعی فراتر می

هاي  هاي ذهنی و خودفهمی اویل عمقی به معنی فراتر رفتن از نگرشیابد. بنابراین، ت ضرورت می
الاذهانی است. انگیزه اصلی این است که فهم معـانی  سطحی و رسیدن به عمق یعنی معانی بین

کند. بـه عبـارت دیگـر، تعبیـر  الاذهانی مندرج در کردارها، توضیح آن کردارها را تسهیل می بین
  .)346 :1386 ، (بشیریه ر کردارها و زندگی اجتماعی استالاذهانی همان تعبی معانی بین

هاي تاویلی این است که آیا کردارهاي اجتماعی واجـد  یکی از نقاط افتراق اساسی در دیدگاه
ها و زبان فهمید و یا ایـن کـه  توان و یا باید آن را از روي خودفهمی معنایی اصیل هستند که می

معناي اصیلی در کار نیست، بلکه هر معنایی کـه هسـت در پرتـو قـدرت زبـان و گفتمـان  اصلاً
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هاي تاویلی، هدف بازیابی معناي اصیل کردارهاست و بـراي  شود. در برخی از دیدگاه تشکیل می
هـاي  توان با رجـوع بـه نگـرش ها برآنند که آن معناي اصیل را می این کار برخی از این دیدگاه

ها توضیح داد. برخـی  هاي آن ن دریافت و زندگی اجتماعی را برحسب خودفهمیذهنی کارگزارا
بنیـادینی در کـار اسـت، برآننـد کـه   هاي دیگر، بـا تاکیـد بـر ایـن کـه معنـا و واقعیـت دیدگاه

گذارنـد و معنـاي  بنیـادین سـرپوش مـی  مخدوشند و بر آن معنـا و واقعیـت ها اساساً خودفهمی
ها بـه معنـاي بنیـادین دسترسـی ندارنـد.  عبارت دیگر، خودفهمی . بهسازند بنیادین را پنهان می

مانند. امـا در دسـته دیگـري از  بیرونی باقی می  بنابراین، این دو دیدگاه تا حدي در قید واقعیت
دهنده معنـا و  اي براي بازیابی معنا نیست، بلکه خود تشکیل هاي تاویلی، زبان تنها وسیله دیدگاه

هـا بـراي بازنمـایی  اي از نشـانه ها، زبان از یک سـو صـرفا مجموعـه ن دیدگاهواقعیت است. در ای
ها هم صرفا ذاتی معـانی و کردارهـاي بیرونـی  خارجی نیست و از سوي دیگر، خودفهمی  عینیت
بلکه زبان و گفتمان، خود کرداري است که به واسطه آن، شیوه زندگی و معانی خاصـی  ؛نیستند

گوییم، بلکه زبان از طریق ما سخن  ابند. ما از طریق زبان سخن نمیی در جهان تحقق و تعین می
در اختیار ما نیست، بلکه سابق بـر ماسـت. از ایـن دیـدگاه، زبـان و معـانی  گوید. زبان کاملاً می
هاي آگاهانـه  ها خودفهمی دهند که در متن آن هاي مبهمی را تشکیل می فهم الاذهانی پیش بین

ها  ها و خودفهمی فهم ماعی به طور کلی به وسیله این معانی و پیشگیرد و زندگی اجت شکل می
تـري قـرار دارنـد. سـاختار  ها در درون ساختار گفتمـانی وسـیع شود. پس خودفهمی تشکیل می

سـازد و در پرتـو آن، برخـی  را محصور مـی بیرونی حد وحصر و بالقوه واقعیت گفتمان امکانات بی
اي از انسان و جامعـه  ا تغییر در ساختار گفتمان، تعینات تازهشوند. ب امکانات محقق و متعین می

انجامـد. هـر  گردد. به عبارت دیگر، تغییر در سخن به تغییر در واقعیات مـی و کردارها ممکن می
تعبیري از جهان، هم به معنی انکشاف برخی از امکانات ظهـور انسـان و هـم بـه معنـی اسـتتار 

این رو، معناي خارجی و نهانی و متعینی در کار نیست. آنچه  برخی دیگر از آن امکانات است. از
گیرد. به عبارت دیگر، تنها کثرتی  رود، در پرتو گفتمان شکل می به شمار می در هر مورد حقیقت

وجود ندارد. گفتمان بر   هیچ واقعیت غیرگفتمانی و ماقبل گفتمانی از تعابیر در کار است و دیگر
باشد. گفتمان در هر مورد، اشکالی از حقیقـت   اقعیتوگر  آنکه نمایشگذارد، نه  حد می  واقعیت

کند. هویت انسان در هر عصري، خـود بـه وسـیله سـاختار  را وضع و اشکال دیگري را حذف می
هـا تجلـی  بـه صـورت ضـرورت شود. به واسطه گفتمان است کـه احتمـالات گفتمان تعیین می

واسطه با جهان ندارد، بلکه همـواره  اي شفاف و بی ابطهیابند. انسان به عنوان فاعل شناسایی ر می
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اندازد. گفتمان همین پرده را در درون خـود  ها فاصله می اي از گفتمان بین او و جهان واقع پرده
کند. بنـابراین در  باشد و آنچه هست، فاصله ایجاد می  آویزد و میان آنچه ممکن است فرد نیز می
بنیادین و پایداري در کار نیست، بلکـه قـدرت گفتمـان، تعینـات را   اي هیچ واقعیت هیچ زمینه
هـاي منفـرد،  کند. گفتمان، خود ساختاري نامرئی و ناخودآگاه است که در پس اندیشه ایجاد می

ها و سخنان روزمره نهفته است. ساختارهاي گفتمانی همواره در حال تغییرند و محصـول  تئوري
شوند. از این دیدگاه، جهـان خـارج ظلمـاتی  ان از نو برپا میتحولات تاریخی هستند و در هر زم

بینـیم تصـادفی و  شود. آنچه از آن ظلمات می است که با نورافکن زبان و گفتمان قابل دیدن می
شـکل جهـان خـارج در  اتفاقی است و بستگی به نوع و قوت و جایگاه نورافکن ما دارد. توده بـی

هـا  توان گفت کـه گفتمـان یابد. در تمثیل دیگري می ا میهاي زبان و گفتمان، شکل و معن قالب
هاي مغناطیسی، هریک وجهی از وجوه واقعیـت کثیرالاضـلاع را بـه خـود جـذب  همچون حوزه

بخشند. از این نظر، در وراي زبان، هیچ منشا و اصـل و  کنند و از آن وجه به واقعیت معنا می می
به امکان یافتن معانی عمیق ساختاري در وراي  بتاي نس هر داعیه ؛معنایی در جهان وجود ندارد
بـه معرفـت   اي نسبت و در نتیجه، هرگونه داعیه اقتدارطلبانه ؛شود سطح گفتمان و زبان نفی می

  .)336-339 :1386(بشیریه،  دهد ینی اعتبار خود را از دست میقطعی، ذاتی و ع
ي ها راي ایـدئولوژيروش شناسـی دیگـر جـایی بـچـرخش بنابراین روشن است که بـا ایـن 

گـذارد. در ایـن نگـرش  و دائمی اجتماعی بودند باقی نمـی گرا که مدعی کشف قوانین ذاتی جزم
در  .مند هستند و خبري از معانی خارجی، متعین و نهایی وجـود نـدارد مند و مکان قوانین زمان

 هـاي سـازي دشـمنگیرنـد و دیگـر خبـري از  هاي کدر و غیر شفاف شکل مـی این بستر هویت
ي هـا هـایی اسـت کـه محصـول پروژه سازي و صرفا صحبت از غیریت ایدئولوژیک گذشته نیست

زمانمنـد بـوده و  سیاسی براي روشن شدن مرزهاي سیاسی میان خود و دیگـري اسـت و کـاملاً
   هرگز دائمی و ذاتی نیست.

 مونیک شـدنژتوان از ه مفهوم جدید گفتمان حداکثر می تحت تاثیر چرخش روش شناسی،
و هرگـز ایـن مرزهـا میـان خـود و مند بوده  مقطعی و زمان یک گفتمان صحبت نمود که کاملاً

دیگري خونین و غیرقابل تغییر نیست بلکه چون به دست انسـان سـاخته شـده اسـت و هویـت 
بیرونی ندارد، می تواند تغییر کند. همانگونه که غیریـت سـازي از اردوگـاه کمونیسـم در دوران 

جهان غرب یک پروژه سیاسی بود و امروزه نیـز پـروژه اسـلام هراسـی نیـز یـه جنگ سرد براي 
  باشد.  غربی میي ها شدت متاثر از خاست بازیگران سیاسی، مطبوعات و رسانه
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فرایند پیچیده غیریت سازي براساس منطق هم ارزي جامعه به دو قطـب مخـالف و در واقع 
سازي عناصـر منفـی اردوگـاه  امر موجب برجستهگردد. همین  آشتی ناپذیر با یکدیگر تقسیم می

د نـگـردد. در رابطـه بـا فرای مـی منجر به حاشیه رانـدن گفتمـان رقیـبدشمن و از طرف دیگر 
هژمونیک شدن گفتمان اسلام هراسی جهان غرب از این روش استفاده زیادي در جهـت ایجـاد 

نـورمن «و  »روث وداك«اقناع ذهنی ارویائیـان در خطرنـاك بـودن اسـلام گرایـی بـرده اسـت. 
صـورت ویـژه مـورد  سـازي را بـه ها و ابزارهاي موثر در زمینه طرد و برجسته استراتژي »فرکلاف

باشـد؛  اي براي حفظ و استمرار قدرت می تجریه و تحلیل قرار دادند. برجسته سازي و طرد شیوه
انضـباط و انقیـاد، پردازد و هـم بـا بکـارگیري ابزارهـاي  ن طریق قدرت هم به تولید معنا میبدی

ت کـه قـدرت پـس یـک کند. به کمک همین ساز و کار اس حذف میدشمن و دیگري را طرد و 
اي خـاص  گذاري بر ذهن سوژها اقدام به کسب اعتبار و تعریف نشـانه بـه شـیوهگفتمان با تأثیر

کنـد  میآن را هژمونیک چسباند و  خاصی را به دال کانونی گفتمان میکند و در واقع مدلول  می
کند با ساختار شکنی دال کانونی گفتمان رقیب مدلولش را از آن جـدا کنـد  و همزمان سعی می

ه قـدرت را طبیعـی و اش را بشکند. در حقیقت برجسته سازي با تولیـد اجمـاع چهـر و هژمونی
کند. برجسـته سـازي و طـرد سـاز و  دهد و موقت بودنش را از نظرها پنهان می بدیهی جلوه می

نقاط قوت خود را برجسـته نشـان داده و  ،کنند ها سعی می که به وسیله آن گفتمان تکاري اس
نقاط ضعفشان را به حاشیه برانند، و بالعکس نقاط قوت غیر یا دشمن را به حاشیه برانند و نقاط 

براي ایجاد نظم میان عناصر مختلف خود نیاز بـه عنصـر  ها ها برجسته سازند. گفتمان ضعف آن
دهد کـه  غیریت سازي اجتماعی زمانی رخ می »موفه«و  »لاکلائو«دارند از دیدگاه  سازي غیریت
کننـد. براسـاس منطـق هـم ارزي نظـام  به طور متقابل یکدیدگر را طرد مـیي مختلف ها هویت
ی بـین دو قطـب و ي سیاسـها و تضادها شکل گرفته و با تشکیل نظام دو قطبی جبهـه ها تفاوت

که با هـم  ییها ها با تفاوت در حالی است که در منطق تفاوت انسان شود این اردوگاه تقسیم می
هـاي  گیـري جبهـه شود کـه جامعـه بـه سـمت همین موجب میشوند و  دارند در نظر گرفته می

گیري گفتمان مستلزم  هاي دو قطبی سوق پیدا نکند. از طرف دیگر شکل نگرش چالش برانگیز و
و غیـر  هـا ي سیاسـی بـین خوديها ترسـیم جبهـهبراساس منطق هم ارزي و  ها ساخت غیریت

ي مختلـف هـا گیـري هویت سیاسی منجر به ترسیم مرزهـا و شـکلي ها باشد جبهه می ها خودي
. در جامعه اي که منطق هـم ارزي غالـب باشـد کند می ها شده و کمک زیادي به تشکیل هویت

  باشد.  دشمن بسیار قوي میفرصت دشمن سازي و گرایش به رابطه دوست و 
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از اسـلام را توان ابعـاد پـروژه هـراس غربیـان  قع تحت تاثیر چرخش روش شناختی میدر وا
 1991در سال شده را به وضوح مشاهده کرد به عنوان نمونه  عنوان یک دشمن فرضی ساخته به
منتشر ساخت که » ي جدیدها امپراتوري و بربر«نویسنده فرانسوي کتابی تحت عنوان  »روفین«

به محتوي آن توجه کرد. او درکتاب خود با اشاره به تمثیلی از تاریخ رم باستان ایـن  کمتر کسی
وقتی امپراتوري رم بر آخرین دشمن خود یعنـی کارتـاژ سـلطه یافـت اسـکیپیون «گونه نوشت: 

ي آتش را که از شهر سوخته کارتاژ زبانه مـی کشـید، مشـاهده ها سردار رمی در حالی که شعله
مانش حلقه زد و با خـود اندیشـید کـه بـدون دشـمن چگونـه مـی تـوان می کرد اشک در چش

امپراتوري بزرگ رم را پایدار نگه داشت. آنگاه پلیپ مورخ یونـانی را فراخوانـد و از او چـاره کـار 
عنـوان  راتوري رم، بربرها را بـهرو امپ خواست پلیپ چندي اندیشه کرد و پاسخ داد: بربرها. از این

نگـه  معرفی کرده و از این طریق توانستند چنـد قـرن خـود را بـر سـر پـاشماره یک امپراتوري 
از گیرد که امروز هم غرب آخرین دشمن خود یعنـی شـوروي را  سپس روفین نتیجه می». دارند

تواند تمدن خود را حفظ کنـد. بنـابراین بایـد بربرهـاي جدیـد  پا درآورده ولی بدون دشمن نمی
ان دشمن اصلی خود معرفی کـرده و در پنـاه ایـن دشـمن یعنی کشورهاي جهان سوم را به عنو

کند که باید بـه کشـورهایی نظیـر  تراشی وحدت و تداوم خود را تضمین کند. روفین توصیه می
ایران و برزیل رفاه نسبی داد تا مهاجران پاکستانی، هندي و افغـانی یـا مهـاجران کلمبیـایی یـا 

این دو کشور سـرازیر شـوند؛ بنـابراین بایـد از بـین  آرژانتینی به جاي هجوم به اروپا و آمریکا به
ها همانند عراق را به طور آشکار به مقابله با غرب فـرا خوانـد  کشورهاي جهان سوم برخی از آن

ادوارد «حتی . )3: 1384 ،زاده (نقیب مردم اروپا وآمریکا جدي جلوه کندها در چشم  تا خطر آن
روپا و در در میان مردم آمریکا و ا«نویسد:  مى از اسلام  نیز با تاکید بر پروژه بودن هراس »سعید

هایشـان و  هاى غربـى، دولـت شود. رسانه مى  صورتى ناخوشایند نشان داده دنیاى امروز، اسلام به
هاى ژئوپولیتیکى وابسته به این کشورها، همـه و همـه در تلاشـند تـا اسـلام را بـه  استراتژیست

ــدى ــوان تهدی ــه   عن ــریت و ب ــه بش ــدعلی ــان دهن ــرب نش ــژه غ ــعید: »وی . )127 :1378 (س
کراتیـک ودمنویسـد: اسـلام ذاتـاً غیر می »مذهب و موج سوم«در کتاب  »نتینگتونها» همچنین

طولانی تجربه کـرده، لبنـان  اي دموکراسی را طی دو دهه نسبتاً است. تنها کشور عرب که گونه
کراسی لبنان فـرو ریخـت. وي ومسیحی بود. با این حال وقتی مسلمانان اکثریت پیدا کردند، دم

حکومت دموکراتیک به سبک غربی در جهـان   ،ي خودها همچنین در مقاله معروف جنگ تمدن
مسـلمانان، دانـد. از دیـدگاه او مرزهـاي  غرب مـیمنجر به تقویت نیروهاي سیاسی ضـد عرب را
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 باشــد مرزهــاي خــونین بــوده و جنــگ آینــده جهــان جنــگ میــان تمــدن اســلام و غــرب مــی
)Huntington, 1991:41(.  

در خاتمه جنگ سرد چنین اظهار  »مرها لز کراترچا«یکی از روزنامه نگاران آمریکایی به نام 
دنبال دشـمن دیگـر ون کنید و به رها به دشمن نیاز دارند، یکی را از صحنه بی کند که:  ملت می

هاي تهدید وجود ندارد.  دهد که هیچ ضرورتی براي مشاهده نشانه باشید. وي همچنین ادامه می
هاي تهدید  یابی کنید و سپس نشانه ریزي استراتژیک باشید در ابتدا باید هدف اگر درصدد برنامه

شـود و  تولید مـی ها نیز را از سوي بازیگران هدف شناسایی کنید. اگر تهدید مشخص شود نشانه
اگر دشمنی مسلمانان با غرب سرنوشتی اجتناب ناپذیر براي غرب است پس تنهـا گزینـه بـراي 

 ,Kraut hammer( باشـد ها پذیرش آن و اتخاذ اقدامات ضروري بـراي رویـارویی بـا آن مـی آن

1988: 18(.  
د. بنـابراین کنـ بر نقش زبان در بازنمایی و نیز ایجاد واقعیـت اجتمـاعی تأکیـد مـی گفتمان

نظریه، دسترسی به واقعیت تنها از طریق زبان میسر است؛ اما بازنمایی واقعیـت از طریـق زبـان 
هرگز بازتاب واقعیت از پیش موجود و عینی نیست، بلکه در این بازنمایی، زبان در ایجاد واقعیت 

اقعیـت را نفـی هاست. البته این نظریه وجود و کند. در واقع جهان محصول گفتمان نقش ایفا می
یابند؛ براي مثال طغیـان  ها تنها از طریق گفتمان معنا می کند، اما معتقد است اشیا و پدیده نمی

دهد، امـا  اي است که مستقل از تفکر و ذهنیت مردم روي می رودخانه و جاري شدن سیل حادثه
شـود و  ی مـیکنند تبدیل به بحثی گفتمـان از همان زمان که مردم شروع به معنادهی به آن می

هاي مختلف، آن را به خشم خدا، سوء مـدیریت دولتـی، ال نینـو، خرابـی  افراد براساس گفتمان
دهند و به این ترتیب، این واقعه براساس هـر گفتمـان معنـاي متفـاوتی  سیل بند و... نسبت می

شـود، بلکـه هـر یـک از ایـن  کند؛ اما دامنه گفتمان فقط به معنا بخشـی محـدود نمـی پیدا می
کنند و پیامدهاي خاص اجتماعی به دنبال دارند؛ از  ها سلسله اعمال خاصی را ایجاب می دریافت

این رو در مثال بالا، براساس هر گفتمان تصمیمات متفاوتی چون سـاختن سـیل بنـد، دفـاع از 
شـود. بنـابراین  هاي زیست محیطی، انتقاد از دولت و یـا تقویـت دیـن داري اتخـاذ مـی سیاست
دهند و جهـان اجتمـاعی در نتیجـه همـین فراینـد معنـا بخشـی  به واقعیت معنا می ها گفتمان

کند؛ بـه عبـارت دیگـر، در ایـن نظریـه زبـان صـرفا گـذرگاه انتقـال  شود و تغییر می ساخته می
سـازد و  اطلاعات و بازنمایی صرف واقعیت نیست، بلکه ماشینی است که جهان اجتمـاعی را مـی

هـا هسـتند و تغییـر در  و روابط اجتماعی نیز محصول زبان و گفتمـانها  کند. هویت معنادار می
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گفتمان تغییر در جهان اجتماعی را به همراه خواهد داشت و نزاع گفتمانی به تغییر و باز تولیـد 
شود. همچنین این نظریه بر تاریخی و فرهنگی بودن هویت و دانـش  واقعیت اجتماعی منجر می

  کند.  یانسانی تأکید م
ی هـیچ گفتمـانمرزها کاملا شفاف، ثابت، غیر قابل تغییرنـد، در  ها حالی که در ایدئولوژيدر 

هـا را  ها و گفتمـان اي موجود نیست و چون همواره خصومت و غیریت، هویت هویت تثبیت شده
تصـادفی  -گیرد. بنـابراین امکـانی کند، لذا همه چیز در حوزه تصادف و امکان قرار می تهدید می

ها ناشی از عدم امکان تثبیـت نهـایی و وجـود غیـر اسـت کـه همـواره  ها و گفتمان هدیدن پدید
کند. به همین دلیـل جامعـه طبیعتـی بـاز و گشـوده  هاي موجود ایجاد می تغییراتی را در هویت

شود. یک مفصل بندي هژمونیک براي مدتی جامعه را به طور نسـبی  گاه تثبیت نمی دارد و هیچ
هــا  هــاي ارگانیــک وجــود دارد کــه در آن هــایی از بحــران واره دورهکنــد، امــا همــ تثبیــت مــی

هاي مسـلط تضـعیف شـده و در پـی آن  هاي هژمونیک و یا به عبارت بهتر، گفتمان بندي مفصل
هـاي  شوند و در معرض گفتمان هاي شناور تبدیل می اي از عناصر اجتماعی به دال تعداد فزاینده

تواند برتري هژمونیک خود را کـاملاً تثبیـت  ماعی نیز نمیگیرند. هیچ نیروي اجت جدید قرار می
بـه نظـر  هاي اجتماعی موقتی و در حال تحول اسـت. بندي گیري صورت کند و لذا همواره شکل

قرار جامعه معاصر فاقد یک مرکز قدرت هستند. فقدان مرکزیت ریشـه  ساختارهاي بی »ئولاکلا«
داوم غیر دارد. مراکـز متعـدد قـدرت در جامعـه در ویژگی گفتمانی ساختار اجتماعی و حضور م

قراري بیشتر باشد قدرت میـل بـه پراکنـدگی بیشـتر  توانند شکل بگیرند و هر چه بی معاصر می
شوند و سپس روبه افول  ها در اطراف یک دال مرکزي ایجاد می دارد. بنابراین پی در پی گفتمان

هاي سیاسی دیرپا و ثـابتی  توانند نظام گاه نمی قرار و متزلزل هیچ روند. ساختارهاي بی و زوال می
قرارتر باشد نظام سیاسی برخاسته از آن دچـار تزلـزل و  داشته باشند. در واقع هر چه ساختار بی

قـراري  بنابراین مفهوم بحران در مارکسیسم جاي خود را به مفهـوم بـی قراري بیشتري است. بی
قراري نهفته نیست؛  گیري و قانونمندي در ذات بی جهتدهد. اما برخلاف مفهوم بحران هیچ  می

کند و افول سـاخت  هاي جدید را فراهم می بندي ها و مفصل قراري فقط زمینه ظهور سوژه هر بی
   ).Laclau, 2001: 60( دهد عینیت یافته را نشان می

سـت و ان به صورت کاملا خصمانه تعریف شـده ادشمنروابط با  ها در حالی که در ایدئولوژي
دشمن  در نظریه گفتمان ها در حذف و شکست دشمن خلاصه شده است، يولوژئتمام تلاش اید

کنـد.  شی و تعیین مرزهاي سیاسـی بـازي مـینقش مهمی در هویت بخ »دگر«یا به تعبیر بهتر 
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بـرد و همچـون  ي غیریت بـه کـار مـیها را براي توضیح ویژگی 1مفهوم بیرون سازنده »لاکلائو«
کند. غیـر یـا  ر لزوم وجود غیر یا خصم تأکید می، بو تثبیت معانی ها گیري هویت دریدا بر شگل

آن را در معـرض فـرو  گیري کامل ویا تثبیـت گفتمـان مـی شـود و ، از یک سو مانع شکلخصم
هـر گفتمـان  کنـد. گیري آن نقش بنیادین بازي می ، در شکل از سوي دیگر دهد و پاشی قرار می

.  رود شـوند و احیانـاً رو بـه زوال مـی میتحت تأثیر آن متحول  یرد وگ در سایه دیگري شکل می
شـوند  پیدا می ها در درون این منازعه ها منازعات گفتمانی همواره وجود خواهند داشت وگفتمان

مداوم عرصـه  یا در صورت ناتوانی از رقابت و ممکن است که به گفتمان هژمونیک تبدیل شده و
را براي بقـا  ها حضور همیشگی خصم گفتمان .ود کم کم فراموش شودرا به رقیبان واگذاشته وخ

گفتمانی که توان بازسازي خود را نداشته باشـد  سازد و ي مداوم تئوریک وابسته میها به باسازي
. باید در نظر داشت که ه را به رقیبان واگذار خواهد کرددر میدان سخت منازعات گفتمانی عرص

طـرد و سـرکوب خشـونت بـار را شـامل  ، رقابـت ، از قبیل تمایز غیریت سازس طیفی از مفاهیم
رقابـت نسـبت  کند. میبه جاي خصومت پیشنهاد  2در این زمینه مفهوم رقابت »موفه«شود.  می

از  کنـد. میبه خصومت مناسبت بیشتري با سیاست دموکراتیک دارد ودشمن را به رقیب تبدیل 
ها بـا  پذیرند ولی پیوند آن ها را نمی بندي ارزش درجهه او رقیب کسانی هستند که تفسیر دیدگا
ي هر انـدازه هـم ساز فرایند غیریت کند. میي لیبرال دموکراسی انسجام جامعه را حفظ ها ارزش

ي رقیـب هـا تواند به حذف کامل دیگران ورقیبان منجر شود چرا که گفتمان که شدید باشد نمی
همواره امکان بازسـازي و بـاز گشـت سـرکوب  و شود سرکوب نمی طور کامل حذف و هیچ گاه به

وجود دارد. همچنین باید توجه داشت که سرکوب خشن یک گفتمان احتمال رادیکـال  3شدگان
شدن آن را افزایش خواهد داد و در چنین شراطی احتمال دست زدن به خشونت وانقلاب بـراي 

ي ها سـازي غیریـت »وارثهـ«از دیـدگاه  .ي به حاشیه رانده شـده بسـیار زیـاد اسـتها گفتمان
اول آنکه خلق رابطه غیریت سازانه که همـواره  .اجتماعی از سه جهت براي گفتمان اهمیت دارد

دوم آنکـه  .شامل تولید خصم و غیر است براي تأسـیس مرزهـاي سیاسـی اهمیـت زیـادي دارد
اعی بـا ي گفتمانی وعاملان اجتمها تشکیل روابط غیریت سازانه براي تثبیت موقت هویت تشکل

دادن حـدوثی بـودن و  مثال خوبی بـراي نشـان ها سازي سوم آنکه آزمودن غیریت اهمیت است و

                                                             
1. Constitutive Outside 
2. Adversary 
3. Return of Repressed 
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به هر حال شرایط وجودي یـک  .)207: 1384،  استوکر (مارش و می باشد ها موقتی بودن هویت
هایی که ایجـاد  این غیر به همراه هویت »هموف«و  »ئولاکلا«گفتمان وابسته به غیر است. به نظر 

هـا متصـور نیسـت.  اي بـین آن دهنـد؛ لـذا فاصـله ناپذیر را تشکیل می کند یک کل تفکیک می
سـازد، امـا از  شود و لذا آن را امکانی و تصادفی می خصومت هر چند مانع ایجاد کامل هویت می

              سوي دیگر نیروي متخاصم بخشی از شرایط وجودي هویت است.
  

  گیري نتیجه
یکی از موضوعات بسیار مهم در مباحث علوم سیاسی تبـدیل مفهـوم ایـدئولوژي بـه مفهـوم 

باشد. در قرن نوزده و اوایل قرن بیستم هر متفکري تلاش  گفتمان در مطالعات علوم سیاسی می
دیگـر  داشت تا تفکر و نگرش سیاسی خود را به عنوان یک ایدئولوژي و مکتب قلمداد کنـد امـا

امروزه حتی طرفداران یـک اندیشـه از پـذیرفتن مفهـوم ایـدئولوژي ابـا داشـته و واژه گفتمـان 
شناسی با کنار زدن ظواهر مورد نظر درباره این  شتري پیدا کرده است. در واقع روشمقبولیت بی

 کند تا به تغیرات بنیادین سـازوکارهاي درونـی و روش فهوم ایدئولوژي و گفتمان تلاش میدو م
حـالی کـه بسـیاري از  شناختی پرداخته شود تا این تحول مفهومی بـه درسـتی درك شـود. در

دهنـد و  به تحـولات عینـی و بیرونـی نسـبت مـیگران سیاسی این تحولات مفهومی را  تحلیل
لیل این تحـول پـارادایمی هاي ایدئولوژیک در قرن بیستم را مهمترین د عملکرد نامطلوب دولت

و نتـایج عملکردهـا بایـد بـه  هـا رسد به جـاي پـرداختن بـه میوه به نظر می کنند، اما عنوان می
چـرخش تر نتـایج  و مبانی روش شناختی توجه بیشتري صورت پذیرد. به عبارت روشن ها ریشه

 صـورت کـاملاً بـه گرایـی گرایـی بـه پسـااثبات روش شناختی در حیطه علوم انسـانی از اثبـات
دهـد. ایـدئولوژي محصـول دوران حاکمیـت  مفهومی نشان مـید را در این تحول  معناداري خو

انسانی، همه زمـانی و قابل تغییر، غیر. قوانین جزمیت اندیش و دگم، غیرگرایی است روش اثبات
صـورت مسـتقیم  باشد در واقع و به هاي ایدئولوژیک می هاي اصلی دولت همه مکانی که از ویژگی
درحـالی کـه مفهـوم گفتمـان محصـول دوران  باشـد. می گرایی اثبات و بلاواسطه متاثر از روش
هاي سیال، کدر و غیرشفاف و قـوانین منعطـف،  باشد. هویت گرایی می حاکمیت روش پسااثبات

معناداري متـاثر از  هاي گفتمان به صورت کاملاً محلی، این زمانی و این مکانی به عنوان ویژگی
   باشد. گرانه می هاي پسا اثبات روش
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